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ــاورد  ــت بی ــه دس ــی را ب ــا نونهال رؤی
تــا بتوانــد مســتقیم بــه مرحلــه نیمه 
ــتاره  ــم س ــد. تی ــدا کن ــی راه پی نهای
ــران  ــکل از دخت ــی متش ــتم تیم هش
مشــهدی اســت. تعــداد زیــادی 

از ایــن دختــران ســاکن محــات 
مختلــف قاســم آباد هســتند. بــه 
همیــن بهانــه بــه ســراغ آن هــا رفتــم 
در  حضورشــان  تجربــه  دربــاره  و 

ــپ زدم. ــا گ ــا آن ه ــه ب برنام

رودهی اخلاق و اتحاد تیمی را هم مهم ترین تفاوت تیم دختران و پسران می داند 
ید: »از لحاظ  بین المللی پسرها درجات بالاتری داشتند. همه بازیکن ها  و می گو
قهرمان های کشور بودند و خیلی هایشان قهرمانی جهانی داشتند. در 8 گروه ورزشی 

بودند که هر کدام در رشته ورزشی خودشان وزنه ای بودند، ولی یکی از مشکلات اصلی 
این تیم حواشی اش بود که نگذاشت این تیم پیشرفت کند. بلافاصله بعد از عصر جدید 

نفراتی که حواشی داشت رفتند و تیم از هم پاشید.

دختران‌قاسم‌آبادی‌از‌تجربه‌حضورشان‌در‌برنامه‌عصر‌جدید‌می‌گویند

خانواده  ستاره هشتم

ینی را خراب کردیم  اجرای تمر
سنا حیدری 17 سال دارد و ساکن محله فلاحی است. رشته 
تخصصی اش ژیمناستیک است و در هنرستان رشته تربیت 
بدنی می خواند. او از هشت  سالگی ژیمناستیک کار می کند 
و مقام های ناحیه ای استانی و کشوری نیز با این رشته به دست 
آورده است. به تیم ملی دعوت شده و حالا یک سالی می شود 
که با این تیم کار می کند. سنا روز قبل از اجرا را به یاد دارد که از 
همه سخت تر بود. چرا که قرار بود اجرای تمرینی داشته باشند 
و فیلم اجرایشان را شب برای احسان علیخانی بفرستند: »دو 
بار اجرای تمرینی داشتیم. بار اولی که اجرا کردیم کار خیلی 
خوب پیش رفت و همه تحــت تأثیر قرار گرفتند. بار دوم ولی 
خراب کردیم. خیلی خسته بودیم. مستقیم از راه که رسیدیم 
رفتیم برای اجرای تمرینی ولی آقای رودهی آن شب خیلی  به 
ما جرئت داد و گفت فردا را می بینم که طلایی می گیریم. خیلی 

انرژی گرفتیم شب رفتیم هتل و فردایش طلایی را گرفتیم.«
رودهی، مربی تیم، درباره آن اجــرا توضیح می دهد: »به دلیل 

کرونا مجبور شدیم با یک اتوبوس دربست برویم. سعی کردیم 
جایی پیاده نشــویم که موارد بهداشــتی رعایت شود چون اگر 
یک نفرمان آزمونش مثبت می شد کل گروه نمی توانستیم ادامه 
بدهیم. ســاعت چهار بعدازظهر رسیدیم و همان موقع تمرین 
داشتیم. رفتیم هتل وسایل را گذاشتیم و رفتیم استودیو. ساعت4 
به ما وقت تمرین داده بودند، ولی تا 10 شب معطل شدیم. بچه ها 
خیلی خسته و کلافه شده بودند. دو بار باید اجرای تمرینی را انجام 
می دادیم که اجرای دوم را ضبط می کردند و برای آقای علیخانی 
می فرستادند. اجرای اول خوب بود و همه تشویقشان  کردند، ولی 
در اجرای دوم خســتگی و ناآشنایی با صحنه باعث شد کارمان 
خراب شود و همان اجرا را هم ضبط کردند. یک اجرای 5 دقیقه ای 
بود که یک دقیقه از موزیک آن را هم گفتند قابل پخش نیست و 
باید عوضش می کردیم. خلاصه هم لحاظ بدنی و هم از لحاظ 
روحی بچه ها خیلی تحت فشار بودند. من به عنوان مسئول سعی 
می کردم آرامشان کنم. چون فردا ظهر ضبط برنامه اصلی مان بود و 
فرصت زیادی برای ریکاوری بدن بچه ها نبود. تمام ورزشکارها 

می دانند مهم تریــن عامل موفقیت این جــور وقت ها آرامش 
روانی است. اولین برنامه بعد از کرونا بود و می دانستم که وقتی 
تماشاگرها می آیند و همه با هم فریاد می زنند چه استرسی به بچه ها 
وارد می شــود. آقای علیخانی وقتی طلایی را گرفتیم از بچه ها 
پرسید که می دانستید که طلایی می گرفتید؟ بچه ها ناخودآگاه 
همه با هم گفتند آره! آقای علیخانی براساس ویدیویی که شب قبل 
دیده بود توقعش این اجرا نبود، ولی خداراشکر اجرای خوبی شد 

که ما هم آن را تقدیم کردیم به پاکبانان عزیز.«

 اتحاد و اخلاق رمز موفقیتمان است
عطیه نوروزی نژاد، عضو دیگر گروه، اســت که  متولد 1385 
و ساکن محله حجاب است. او یک سال است که طناب زنی 
کار می کند یعنی هم زمان با تشــکیل تیم، البته تا پیش از آن 
6سال ژیمناســتیک و یک سال ووشو کار کرده بود. عطیه هم 
مانند دوســتانش  اتحاد و اخلاق تیمی را رمز موفقیتشــان تا 
حالا می داند: »یک هفته بعد از اجرا فهمیدیم مچ دست و مچ 
پای دو نفر از بچه ها )شــیوا ظریف و کوثر محمدنیا که هر دو 
ژیمناستیک کار و قهرمان کشوری اند( حین اجرا در رفته بود، 
ولی به ما هیچی نگفته بودنــد. این موضوع برای من هم تلخ 
بود و هم زیبا به این دلیل که بچه ها صبور و باگذشــت و قوی 
بودند.«او خاطره ای را هم با خنده تعریف می کند که نشان دهد 
در عین فضای صمیمی بین بچه ها همه تابع مقررات بودند: 
»شب قبل از اجرا ما دیر خوابیدیم. تمرینمان ساعت11 تمام 
شد. وقتی رســیدیم هتل، آقای رودهی به کاپیتان گفته بود که 
بچه ها زود بخوابند، ولی ما 5 دقیقه دیر خوابیدیم. کاپیتان آمد 
جوری داد زد بخوابید که همه ترسیدند و زود رفتند خوابیدند!«
عطیه از روز اجرا در صحنه عصر جدید به عنوان یکی روزهای 
خاص در زندگی اش یــاد می کند و می گوید: »قبل از اجرا ما 
داشتیم پشــت صحنه گرم می کردیم داورها خیلی صمیمی 
آمدند با ما رفتار کردند و به ما انرژی مثبت دادند؛ مخصوصا 

آقای حیایی. خیلی ذوق کرده بودیم.«

 به زور توانستم جلوی دستم را بگیرم که نیاید بالا!
مونا محبتی، کاپیتان تیم ســتاره هشتم، است.  او متولد 1381  و 
ساکن محله حجاب است. او هم فضای عصر جدید را فضایی 
جذاب می داند و می گوید: » بیشــتر بچه هــای تیم فضاهای 
قهرمانی و مســابقات را قبلا تجربه کرده  بودنــد، ولی این فضا 
چیز جدیدی بود.«مونا طناب زن اســت و طناب زنی  را 8سال 
پیش شروع کرده است: »2 ســال کار کردم بعدش ولی به دلیل 
آسیب دیدگی نتوانستم ادامه بدهم. دوباره سال گذشته با تشکیل 
تیم ستاره هشتم شروع کردم. بعد از اینکه برنامه پسران خورشید 
را در عصر جدید دیدم و به این فکر افتادم که دوباره شروع کنم. به 
صفحه آقای رودهی در اینستاگرام رفتم و از او کمک خواستم. او 
هم مرا راهنمایی کرد و از من آزمون گرفت.«او می گوید: »یک روز 
قبل از اینکه از مشهد راه بیفتیم، یکی از بچه ها )مشکات شرقی( 
چشمش سر تمرین آسیب دید. استخوان بین چشم و بینی اش 
شکست و دکتر به او سه هفته استراحت داد. اصلا نمی توانست 
هیچ حرکتی بزند، اما آمد و ما را در پشــت صحنه همراهی کرد. 
ما در همان زمان کمی که داشــتیم یک نفر را از بیرون جایگزین 
کردیم )عاطفه کریمی( و او توانســت خیلی خوب کار را جمع 
کند. بچه ها همه کمک کردند و نقش ها جابه جا شدند چون یکی 
از بازیکن های مهم بود و کلی حرکت را در اجرا به عهده داشت.«

رودهی درباره این تغییر ناگهانی در تیم توضیح می دهد: »عاطفه 
کریمی از ورزشکارانی بود که از قبل می شناختمش. باهاش تماس 
گرفتم و گفتم ما در شرایطی هستیم که به شدت نیاز داریم یک نفر 
جایگزین بازیکن اصلی مان شود. نمی توانستم به کس دیگری 
اعتماد کنم چون حرکتی بود که فقط یک بازیکن باتجربه که در 
مسابقات زیادی شرکت کرده باشد می توانست با یک روز تمرین 
آن را انجام دهد. او هم از بچه های قاســم آباد است. اگر نمی آمد 
یک آسیب خیلی جدی و بزرگ می دیدیم و احتمال اینکه حتی 
چهار سفید هم نگیریم بود.  روی صحنه با استفاده از تجربه اش 
توانست کار را جمع کند. چون همان اتفاقی که سر تمرین باعث 
شد بازیکن مان آسیب ببیند دوباره روی صحنه ایجاد شد، ولی 
خانم کریمی با تجربه ای که داشــت موضوع را جمع کرد. قرار 
بود یک بازیکن پرت بشود روی هوا از روی یک نفر رد شود و آن 
بازیکنی که مصدوم شد باید او را می گرفت. بازیکنی که روی هوا 
بود به صورت اریب آمد روی بازیکنی که قــرار بود او را بگیرد و 

بازیکنی که مصدوم شد خودش را نکشید عقب که بتواند بگیرد و 
بازیکن مستقیم خورد توی صورتش. این اتفاق برای خانم کریمی 
توی برنامه خیلی بدتر اتفاق افتاد یعنی بازیکن از روی هوا روی 
پشتش فرود آمد، ولی خانم کریمی سریع رفت عقب و جمعش 
کرد. یعنی اگر خدای نکرده اتفاقی که روز تمرین افتاد روی صحنه 
می افتاد، کل برنامه همانجا تمام می شد و بچه ها حتی سفید هم 
نمی گرفتند و برنامه نیمه کاره می ماند. خانم کریمی این موضوع را 
جمع کرد طوری که اصلا هیچ کدام از داورها هم متوجه نشدند که 
این حرکت اشتباه زده شد. از او تشکر می کنم.«مونا  هم یک خاطره 
خنده دار از حضور در عصر جدید به یاد دارد و تعریف می کند: »در 
صحنه هایی که می خواستند برای تیزر معرفی فیلم برداری کنند 
چند پله بود که باید با یک حالت خوش حالی از آن ها می رفتیم بالا 
و از کنار دوربین رد می شدیم. من هر بار می رفتم بالا تا به دوربین 
می رسیدم دستم را ناخودآگاه جلوی صورتم می گرفتم. از بس 
خجالت می کشیدم! نزدیک هفت هشت بار فیلم گرفتند و هر بار 
همین کار را می کردم. بالاخره به سختی و به زور توانستم جلوی 

دستم را بگیرم که نیاید بالا!...)خنده(...«

 از درد دستم فهمیدم که داشتم اشتباه می رفتم! 
ســاینا زمانی یازده ســالش است. او از شــش سالگی ورزش 
می کند. 2 سال باله کار می کرد بعدش ژیمناستیک ریتمیک. از 
طریق مربی اش با تیم ستاره هشتم آشنا شده و به این تیم پیوسته 
است. کارش در تیم حرکات انعطافی است. ساینا هم با خنده  
و ســرزندگی زیاد ســعی می کند که خاطرات آن شب اجرا را 
برایم تعریف کند: »من و  پریا  توی تمرینات همیشه بعد از اجرا 
دست هایمان را به هم مشــت می زدیم. این عادتمان شده بود 
جوری که در اجرای اصلی هم با اینکه جزو سناریو نبود بعد از 
حرکت باز هم دست هایمان را به هم مشت زدیم. ...)خنده(... 
بعد از اینکه زنگ طلایی گرفتیم فیلم اجرا را بارها نگاه کردیم. هر 
بار که اجرا را می دیدیم خودمان را دوباره روی صحنه احساس 
می کردیم و هر وقت که زنگ طلایی را می زدند همه پا می شدیم 
و دوباره شــادی می کردیم و جیــغ می زدیم!...)خنده(.«پریا 
رمضانی مقدم دوست ساینا هم 11 ساله است و مثل او  رشته اش 
ژیمناستیک ریتمیک است. پریا 3سال است  که این رشته را کار 
می کند و یک مقام طلای کشوری و چند مقام استانی هم دارد.پریا 
هم موقع تعریف کردن سوتی هایش در روز اجرا از فرط خنده سرخ 
می شود و به سختی تعریف می کند: »برای اجرا که رفته بودیم باید 
از راهرویی رد می شدیم که مستقیم وارد سن می شد. من فکر کردم 
داریم می رویم آنجا که تمرین کنیم. توی راهرو دیدم بچه ها دارند 
گرم می کنند گفتم چرا دارید اینجا گرم می کنید؟! بعد که داورها 
رد شــدند فهمیدم اجرا داریم.  به من گفته بودند که اجرا داریم، 
ولی من آن قدر هیجان داشــتم که یادم رفته بود. بعد که فهمیدم 
یکهو جدی شدم شروع کردم به گرم کردن. 5 دقیقه قبل از اجرای 
اصلی تازه متوجه شدم که اجراست! یک حرکت داشتم که من باید 
پل راه می رفتم یعنی خم می شدم و به عقب روی کف دستم راه 
می رفتم. موقع اجرا آن قدر هیجانم زیاد بود که روی پشت دستم 
راه می رفتم. دردم می گرفت، ولی نمی فهمیدم. یک دستم کلا 
خم بود. بعد از اینکه آمدیم پایین از درد دستم فهمیدم که اشتباه 
می رفتم!  یا موقعی که من  یک حرکت دیگر را می زدم یکی دیگر از 
بچه ها باید پایم را هم زمان با آهنگ می چرخاند و می داد بالا.  ما 
یک کم زود شروع کردیم و آهنگ هنوز نیامده بود که آن حرکت را 
بزنم. بعد به جای اینکه پای من را ببرد دست خودش را برد بالا ولی 

خب کسی نفهمید! همان کسی بود که مچ پایش در رفته بود.«

 از ارتفاع سالن وحشت کردم!
سنا حیدری  هم از اولین مواجه اش با سالن عصر جدید می گوید: 
»طبق ســناریو قرار بود ورود من با پارچه باشــد. ســالن اجرا 
ارتفاعش خیلی زیاد بود. وقتی روز تمرین رفتیم صحنه را  دیدیم 
دست و پایم داشت می لرزید. قرار بود از بالا، از جای ضربدرها 
از یک شال بگیرم و بیایم پایین، ولی ارتفاع آن صحنه آن قدر زیاد 
بود که حتی شال من که تقریبا 8متر بود کوتاه بود. خیلی ترسناک 
بود. در حدی ترسیده بودم که وقتی برگشتیم هتل بچه ها گفتند چرا 
رنگت سفید شده؟ خوشبختانه همان روز تمرین، عوامل برنامه 
گفتند  آن قدر اجرایتان خفن و بی نقص است که اصلا لازم نیست 
این حرکت را بزنید. ما هم نزدیم. قرار شد من یک جور دیگر بیایم 
توی صحنه. یعنی کلا برنامه عوض شد.6 ماه روی یک حرکت 

تمرین کرده بودم و توی یک جلسه برنامه ام عوض شد.« 


